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پرسش و پاسخ

ممکن اســت برخی از مسلمانان خواســته و ناخواسته در خدمت اهداف 
دشــمن قرار گیرند و بــا »مصرف گرایی«، »تجمل گرایی«، »اســراف و 
زیاده روی در مصرف« آســیب های جدی به ســتون اقتصــادی اجتماع 
وارد ســازند. خدا به مومنان این هشــدار را می دهد که ایــن کارها از 
جمله عوامل تقرب زدا اســت؛ زیرا مســلمانی که خواهان محبت الهی 
و محبوب شــدن اســت، با چنین رفتاری اگر چه بغــض الهی را برای 
خود نمی خــرد، ولی محبت الهــی را نیز نصیب خود نخواهد ســاخت.

اثر برای اسباب را خدا گذاشته 
اســت و همان خــدا می تواند 
اثر و تاثیر اســباب و وسایل را 
بردارد. بنابراین، نمی توان تنها 
به امید اســباب، عمل و رفتار 
کرد و از خدایی که اثر را برای 
شد. غافل  می گذارد  اســباب 

در هر جامعه ای افرادی در خدمت اهداف دشــمن آن اجتماع هســتند 
که می بایســت آنان را شناخت و با آنان و روش هایشــان مبارزه کرد. 
بی گمان تجمل گرایان، مســرفان، مبذران، تفاخرگرایــان و مانند آنان 
که اقتصاد امت را نابود یا بد مدیریــت می کنند، از جمله همین ایادی و 
برادران و اولیا و احزاب شــیطان هســتند. اینان به ظاهر جزو امت و در 
باطن جزو حزب شــیطان و ایادی او هســتند و باید با آنان مبارزه کرد.

 مبانی فکری آزادی مطلق 
اخلاق جنسی

پرسش:
کسانی که خواهان آزادی مطلق و از بین بردن هر نوع قید 
و بندی در زمینه حجاب و روابط جنسی هستند، مبانی فکری 

آنها چیست؟
پاسخ:

تغییر رویکرد غرب در زمینه اخلاق جنسی
دنیای غرب در زمان حاضر، در زمینه اخلاق جنســی نســبت به 
گذشته، به اصطلاح یک دور 180 درجه ای زده است. امروز همه سخن 
از تقدیس و احترام به علایق و روابط جنســی می گویند و لزوم آزادی 
مطلق و برداشتن هر قید و بندی را در این زمینه خواستارند. در گذشته 
آنچه گفته شــده است، به نام دین بوده و امروز نقطه مقابل آنها به نام 

علم و فلسفه پیشنهاد می شود.
مبانی فکری آزادی مطلق اخلاق جنسی

طرفداران آزادی مطلق و از بین بردن هر نوع قید و بندی در اخلاق 
جنسی نوین، نظرات و دیدگاه های خود را بر پایه سه اصل مبتنی کرده اند:

1- آزادی هر کســی تا آنجا که مخل آزادی دیگران نباشــد، باید 
محفوظ بماند.

2- سعادت بشر در گرو پرورش تمام استعدادهایی است که در وجود 
وی نهاده شــده است. خودپرستی و بیماری های ناشی از آن، مربوط به 
آشفتگی غرایز است. آشفتگی غرایز از آنجا ناشی می شود که میان آنها 
تبعیض روا داشته شود. بعضی ارضا و اشباع شود و بعضی دیگر همچنان 
ارضا نشده باقی بمانند. بنابراین برای اینکه انسان به خوشبختی و سعادت 
زندگی نائل آید، باید تمام اســتعدادهای او را به طور مساوی و متوازن 

پرورش و توسعه داد.
3- رغبت انســان به یک چیز، در اثر اقناع و اشباع کاهش می یابد، 
و در اثر امساک و منع، فزونی می گیرد. برای اینکه بشر را از توجه دائم 
به امور جنســی و عوارض ناشی از آن منصرف کنیم، یگانه راه صحیح 
آن اســت که هرگونه قید و ممنوعیتی را از جلوی پایش برداریم و به 
او آزادی مطلق بدهیم. شــرارتها، کینه ها و انتقامها هم ناشی از اخلاق 

خشن جنسی است.
لزوم اطلاع رسانی و تبیین آینده این راه

ممکن اســت افرادی طرح این گونه مباحث را چندان لازم و مفید 
ندانند، اما به نظر می رســد طرح این گونه مباحث در اجتماع حاضر به 
ویژه نســل جوان بسیار حائز اهمیت بوده و ضرورت دارد نه تنها از آن 
جهت که افکار فلاســفه و متفکران معروف و مشهوری را به خود جلب 
کرده اســت، بلکه از آن نظر که این افکار در میان طبقه جوان در حال 
پیشرفت و توسعه است. چه بسا جوانانی هستند که سرمایه فکری آنها 
کافی و وافی نیســت که به نقد و تحلیل این مباحث بپردازند، ممکن 
اســت شخصیت و شهرت صاحبان این افکار، آنها را تحت تاثیر و نفوذ 
خود قرار دهد، و عقیده پیدا کنند که این ســخنان صددرصد مطابق با 

منطق و عقلانی است.
بنابراین ضرورت دارد مخاطبین به ویژه نسل جوان را آگاه و روشنگری 
کنیم و نسبت به افکاری که در زمینه اخلاق جنسی از غرب برخاسته و 
جوانان ما تازه با الفبای آن آشنا شده اند و احیانا تحت عنوان های مقدسی 
نظیر آزادی و مســاوات با جان و دل آنها را می پذیرند به کجا منتهی 
می شود و غایت و پایان این مسیر و سبک زندگی کجاست؟ آیا اجتماع 
بشر قادر خواهد بود، در این مسیر گام بردارد و به سعادت و پیشرفت و 
تکامل برسد؟ در یک کلام این راهی که خلاف عقل و فطرت انسان است، 

ادامه دادن آن جز فنای بشریت و نابودی جامعه چیزی را دربر ندارد!
کمبود عواطف ناشی از آزادی مطلق جنسی

می گویند در اروپا و دنیای غرب تا حدود زیادی عدالت نسبی هست، 
اما عواطف بسیار کم است، حتی در میان برادران، پدران و فرزندان عواطف 

کمی مشاهده می شود، برخلاف مردم مشرق زمین چرا؟ 
دلیل آن این است که این گونه عواطف در کانون های باصفا و صمیمی 
و پرمهر خانوادگی رشــد می کند، اما در اروپا چنین صفا و صمیمیت و 
وحدت و یگانگی که میان زنان و شوهران در شرق وجود دارد در آنجا 
وجــود نــدارد، برای اینکه در آنجا عواطف جنســی میان زن و مرد به 
یکدیگر اختصاص ندارد. هر کــدام به طور نامحدود می توانند لااقل از 
تمتعات نظری و لمسی در اجتماع بزرگ بهره مند شوند. وقت آن است 
که دنیای غرب مانند همه زمان های دیگر، با همه تقدمی که در علوم و 

صنایع دارد، فلسفه و سبک زندگی را از شرق بیاموزد.

چرایی نفی تعدد شوهر برای زن ها
امام علی)ع( در پاسخ به این پرسش زنان که با وجود اینکه شهوت 
زنان بیش از مردان است چرا نمی توانند بیش از یک شوهر داشته باشند 
ولی برعکس مردان می توانند زنان متعدد اعم از دائمی، صیغه ای و کنیز 
داشته باشــند؟ حضرت به زن ها دســتور داد که هرکدام کاسه ای آب 
بیاورند، و همه را در یــک ظرف بریزند، وقتی ریختند، حضرت فرمود: 
اکنون هرکدام آب خود را بردارید. گفتند: این امری محال اســت که ما 
هرکدام بتوانیم آب خود را برداریم. زیرا که آنها با هم آمیخته شده اند و 
جدا کردن آنها از هم محال است. حضرت فرمود: برای همین زنها نباید 
یک شوهر بیشتر داشته باشند، چون بچه ها را نمی توان از هم تشخیص 

داد که از آن کدام شوهر هستند و میراث و نسب آنها باطل می شود.)1(
____________

1- مناقب ابن شهرآشوب، ج2، ص360

در مطلب حاضر نویسنده موضوع اسراف و تبذیر 
را از منظر آیات قرآن بررســی کرده و رابطه آن را با 

تحریم اقتصادی دشمنان روشن ساخته است. 
***

اسراف و تبذیر در خدمت تحریم
هر اجتماعی با دو ستون اصلی، فرهنگ و اقتصاد سرپا 
می شود؛ زیرا از یک سو، فرهنگ، تامین کننده آرامش روانی، 
اصول معنوی، مبانی فکری و فلسفی زندگی و از سوی دیگر، 
اقتصاد تامین کننده آســایش بدنی و نیازهای زندگی مادی 

و دنیوی بشر است. 
از نظر قرآن، هر اجتماعی از امت های انسانی، زمانی شکل 
می گیرد که تامین کننده سعادت با دو عنصر آرامش و آسایش 
باشــد. بنابراین فلسفه زندگی چیزی جز سعادت نیست. از 
همیــن رو، هر اجتماعی ســبک هایی از زندگی را انتخاب 
می کند که بتواند با بهره گیری از آنها، سعادت را تامین کند.

بی گمــان مال و اقتصاد، همچون ســتون اصلی خیمه 
اجتماع عمل می کند. از این رو مدیریت اقتصادی و حفظ و 
صیانت از اموال یک واجب شرعی است که کشف این وجوب 
شرعی از طریق عقل سلیم و نقل وحیانی امکان پذیر است.

از نظر آموزه های وحیانی، به سبب »قوام« بودن اقتصاد 
که اجتماع انسانی بر آن استوار است، هر گونه رفتار و کاری 
کــه »اقتصاد« و »مال« را نابــود می کند و به نوعی موجب 

کفران نعمت می شود، به عنوان حرام ممنوع شده است. 
 هر کسی در مال خویش مجاز است تا به گونه ای تصرف 
کند که در راســتای بهره گیری درست و مفید  از اقتصاد و 
مال و نیز حفظ و صیانت از آن باشــد؛ زیرا شکر هر نعمتی، 
اســتفاده درست و مناســب از آن نعمت در راستای تامین 
اهداف و حکمت آفرینش اســت. بنابراین، حتی اگر عاقل و 
بالغــی از روی علم و عمد بخواهد در مال به گونه ای تصرف 
کند که از مصادیق کفران نعمت باشد، از آن منع می شود و 

به عنوان حرام و گناه از آن بازداشته می شود.
به عنوان نمونه، هر گونه اســراف و زیاده روی در مال از 
ســوی عاقل عالم عامد حرام و گناه دانسته شده است؛ زیرا 
نوعی کفران نعمت، بلکه نابود کردن ســتون اصلی اجتماع 
اســت که اجتماع بدان استوار است. خدا در قرآن بصراحت 
َّهُ لَا یحُِبُّ المُْسْرِفیِنَ؛ و اسراف مکنید؛  می فرماید: وَلَا تسُْرِفُوا إنِ

زیرا خدا مسرفان را دوست نمی دارد.)انعام، آیه 141(
همچنین در جایــی دیگر می فرماید: ای فرزندان آدم! 
زینت خود را به هنگام رفتن به مســجد، با خود بردارید! و 

مقایسه فرد با دیگری صحیح نیست
یکی از عادات ناپســند در روابط اجتماعی به ویژه در 
محیط خانواده، مسئله »مقایسه کردن« افراد با یکدیگر 
اســت. این رویه غلط اگر نگوییم اکثر مردم، متاسفانه در 
رفتار بسیاری از ما به صورت یک عادت ثانویه درآمده است.
من نباید فرزندم را با بچه های دیگران مقایسه کنم. به 
عنوان مثال خطاب به پســرم بگویم: پسر همسایه را نگاه 
کن، ببین در تحصیل چقدر موفق است. همه نمراتش عالی 
می باشد. در المپیادها به مقام رسیده است. تو هم از او یاد 

بگیر همت او را داشته باش و...
خواهــر و برادر گرامی، شــمانباید همســرتان را با 
همسران دیگر مقایســه کنید. در اموری همچون: ثروت 
و درآمد، مســافرت های پی درپی، تفریحات زیاد، شغل و 
مقام، وسائل نقلیه، هنر، خانه داری، بچه داری، مدل لباس 
پوشیدن، آشپزی، علم و دانش، زیبایی های ظاهری،  اخلاق 

و رفتار،  ایمان و تقوا، و..
سوال:

چرا نباید فردی را با دیگری مقایسه کرد؟ پاسخ این 
است که: اولا، تک تک انسان ها با همه شباهت های ظاهری 
در استعدادهای ذاتی با یکدیگر تفاوت های بسیاری دارند. 
مانند میزان هوش، حافظه، دقت نظر،  فهم و درک مسائل، 

علاقمندی ها و ذوقیات و قوای جسمانی و فیزیکی و...
ثانیــا، افراد جامعه از لحاظ امکانات مادی و معنوی و 
شــرایط محیطی و تربیتی و... تمایزات زیادی با همدیگر 
دارند، و در شــرایط یکسانی نیستند تا با یکدیگر مقایسه 

شوند.

 برادران شیطان 
و تحریم اقتصادی

علی پوریا 

)از نعمت های الهی( بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید 
که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد! )اعراف، آیه 31(

پس اگر خوردن و آشــامیدن به معنای تصرف مباح در 
اموال خویش، مجاز دانســته شده است، این نباید همراه با 

اسراف و زیاده روی در خوردن و نوشیدن باشد.
از آنجا که دشــمنان امت اســلام، تلاش می کنند تا به 
بنیادهای امت یعنی »فرهنــگ« و »اقتصاد« ضربه بزنند، 
تهاجم همه جانبه ای را علیه این و ســتون های اصلی آغاز 
کرده اند. این گونه اســت که »تهاجم فرهنگی« و »تحریم 
اقتصادی« در دســتور کار دشــمنان اسلام که از ظالمان و 

مستکبران جهانی هستند، قرار گرفته است.
براســاس تعالیم قرآن، گروه هایی از اقشار امت از جمله 
»منافقان« و »سســت ایمان ها« در راستای خدمت رسانی 
به شیاطین استکباری قرار می گیرند و با اعمال و رفتارهای 
مخرب گوناگون به قوام بخش های اجتماع و امت اســلام از 
فرهنگ و اقتصاد ضربه می زنند. از جمله فعالیت های مخرب 
آنان، می توان به شایعه سازی و شایعه پراکنی برای تضعیف 

روحیه و روان مومنان و مسلمانان اشاره کرد که موجب شود 
تا لرزه های اجتماعی و اقتصادی و امنیتی در اجتماع بیفتد.

)احزاب، آیه 60(
همچنین ممکن اســت برخی از مســلمانان خواســته 
و ناخواســته در خدمــت اهداف دشــمن قــرار گیرند و با 
»مصرف گرایی«، »تجمل گرایی«، »اســراف و زیاده روی در 
مصرف« آســیب های جدی به ستون اقتصادی اجتماع وارد 
ســازند. خدا به مومنان این هشدار را می دهد که این کارها 
از جمله عوامل تقرب زدا اســت؛ زیرا مسلمانی که خواهان 
محبت الهی و محبوب شدن است، با چنین رفتاری اگر چه 
بغض الهی را برای خــود نمی خرد، ولی محبت الهی را نیز 

نصیب خود نخواهد ساخت.)انعام، آیه 141؛ اعرف، آیه 31(
از نظر قرآن، بدتر از مســرفان کسانی هستند که تبذیر 
می کنند؛ تبذیر به معنای ریخت و پاش است؛ پس کسی که 
تبذیر می کند، در خوردن و آشــامیدن زیاده روی و اسراف 
نمی کند، بلکه خوراکی ها و نوشیدنی ها را دور می ریزد، بی آنکه 
خود یا دیگران بتوانند از آن استفاده کنند. به اصطلاح مردمی : 

نه خود خوری، نه کس دهی / گنده کنی، به سگ دهی.
خدا در قرآن، با تهدید نسبت به مبذران، آنان را »اخوان 
الشــیاطین« معرفــی می کند و می فرماید: به راســتی که 
مبذران، برادران شیطان ها هستند؛ و شیطان همواره نسبت 

به پروردگارش ناسپاس بوده است.)اسراء، آیه 27(
بر اساس آموزه های قرآن، مسلمانان نسبت به هم برادر 
دینی هستند: انما المومنون اخوهًْ.)حجرات، آیه 10( از آثار 
این برادری این اســت که نسبت به هم »ایثار«)حشر، آیات 
8 و 9( دارنــد و با احســان و اکرام با هــم رفتار می کنند و 

همکاری دارند.)مائده، آیه 2( همین حالت در میان »اخوان 
الشــیاطین« اســت؛ یعنی آنان برای تحقق اهداف شیطان 
تلاش می کنند و در خدمت آن هستند. از همین رو »تعاون 
بر اثم و عدوان«)مائده، آیه 2( دارند و هر آن چه که رهبری 
و نظام اسلامی دستور می دهد، برخلاف آن عمل می کنند و 
معصیت و عصیان نسبت به دستورهای رهبر دینی جامعه را 

در دستور کار قرار می دهند.)ممتحنه، آیه 8(
کسانی در امت اسلام به عنوان ایادی شیطان و مستکبران 
جهانی عمل می کنند که از مهم ترین آنها می توان به مسرفان 
و مبذران اشــاره کرد که قوام اجتماع و مردم را با رفتارهای 
نادرست اقتصادی به خطر می اندازند و در حقیقت در خدمت 
اهداف دشــمن از جمله تاثیرگــذاری تحریم های اقتصادی 
هســتند. از همین رو تبذیرکنندگان را بــه عنوان »اخوان 
الشیاطین« معرفی می کنند تا مردم با شناخت این دسته از 
دوســت نمایان همراه و همکار و همگام با دشمن، نسبت به 
آنان واکنش طردی و منفی داشته باشند و به مبارزه با عوامل 

و ایادی دشمن در داخل امت بپردازند.

 احزاب و اولیای شیطان 
در خدمت تحریم اقتصادی

خدا در قرآن به سســت ایمان ها هشــدار می دهد که 
نمی توانند خود را جزو »حزب الله« بدانند، در حالی که به جای 
دشمنی با دشمنان خدا و رسول و امت، با مودت و دوستی، 
دلبسته آنان هستند؛ زیرا کسی که از امت حزب الله است، به 
جای مودت نسبت با دشمنان امت، آنان را دشمن می دارند. 
بنابراین، هرگونه رابطه مودت میان امت اســلام با دشمنان 
اســلام و نظام اســلامی، به معنای خروج از امت حزب الله و 

دخول به حزب الشیطان است.)مجادله، آیه 22(
»حزب الله« کسی است که در همه امور از جمله مسائل 

اقتصادی بر اساس آموزه های قرآن و فرمان های رهبری امت 
عمل می کند)مجادله، آیه 22(؛ اما کســانی که برخلاف این 
اصول رفتار و عمل می کنند، از حزب الله به حزب الشــیطان 

درآمده اند.)همان(
خدا به امت اســلام هشدار می دهد که حزب شیطان و 
اولیای او، دشــمن امت هســتند و نباید گمان کرد که این 
»توهم« اســت، بلکه واقعیتی است آشکار که هیچ شکی و 
ریبی در آن نیست؛ بنابراین، می بایست با مبذران و مسرفان 
به عنوان اخوان الشیاطین دشمن روبه رو شود و به سخنان و 
اعمال آنان به عنوان رفتار دشمنانه نگریست و واکنش نشان 

داد.)فاطر، آیه 6(
از آنجا که مســرفان و مبذران در حوزه اقتصادی، خدا و 
فرمان های الهی را فراموش کرده اند، از امت اسلام و حزب الله 
بیرون رفته و جزو حزب الشیطان درمی آیند و این گونه اهل 

خسران می شوند.)مجادله، آیه 19(
برخی از این دوســتان، برادران، اولیاء و احزاب شیطان، 
در خدمت شــیطان بــه شایعه ســازی می پردازند و تلاش 

تاثیرگذاری علل و اسباب با اذن خداوند
از نظر قرآن، اســباب و وســایل، امر مهمی در ساختار 
طبیعت دنیوی اســت؛ اما این گونه نیست که اسباب، خود 
بخود بدون مشــیت و حکمت الهی تاثیرگذار باشد؛ بلکه هر 
تاثیری اگر برای اســباب و وسایل است ، بر اساس مشیت و 

حکمت و اذن الهی باید باشد.
توضیح اینکه حکمت الهی این است که مثلا آتش بسوزاند 
و بر اساس همین حکمت و فلسفه، خدا مشیت کرده تا آتش 
بســوزاند و چنین اثری را برای آن قرار داده است. این گونه 
اســت که سنت و قانون تکوینی الهی، سوخت برای آتش یا 
چربی برای روغن اســت؛ اما این بدن معنا نیست که قانون 
و ســنت الهی بر خود خدا حاکم شود و دیگر به مانند یک 

ســاعت خودکار عمل کند و خدا نتواند هیچ تصرفی در آن 
داشته باشد، بلکه اگر حکمت و مشیت و سنت الهی بر این 
قرار گرفته که آتش بسوزاند، این زمانی خواهد بود که همراه 
با اذن الهی باشــد. بنابراین، خدا به عنوان حاکم بر قوانین و 
سنت ها، می تواند جلوی تاثیر آتش را بگیرد و اجازه سوزاندن 
ندهد؛ چنانکه درباره حضرت ابراهیم)ع( چنین کرد و اجازه 

نداد که آتش او را بسوزاند. )انبیاء، آیه 69(
از همین رو در کلام اســلامی سخن از »یحب عنه« به 
جای »یحب علیه« اســت؛ یعنی هیچ قانونی بر خدا حاکم 

نمی شود، بلکه باید گفت مثلا از خدا ظلم صادر نمی شود.
با توجه به آنچه بیان شد، باید دانست که اسباب و وسایل 
تا جایی کارایی دارد که اذن الهی مبتنی بر حکمت و مشیت 
الهی با آن همراه باشد؛ اما وقتی خدا اراده کند می تواند جلوی 
تاثیر اسباب و وسایل را بگیرد؛ چنانکه در آتش برای ابراهیم 
این کار را کرد)انبیاء، آیه 69( یا در تاثیر سحر باید این اذن 

باشد تا سحر تاثیرگذار باشد. )بقره، آیه 102(
بر همین اســاس، امام سجاد)ع( درباره تاثیر اسباب، به 
حکمت الهی اشاره می دهد و می فرماید: یا من لاتبدل حکمته 
الوسایل؛ ای خدایی که حکمتش را وسایل و اسباب تبدیل 

نمی دهد. )صحیفه سجادیه، دعای 13(
پــس زمانی اســباب و وســایل از جمله دعــا و دارو 
تاثیرگذار خواهد بود که برخلاف حکمت الهی نباشــد؛ اگر 
 حکمت الهی بر مرگ شــخصی باشــد، دعا و درمان تاثیر 
نخواهد گذاشــت. به ســخن دیگر، اثر برای اسباب را خدا 
گذاشــته اســت و همان خدا می تواند اثر و تاثیر اسباب و 
وسایل را بردارد. بنابراین، نمی توان تنها به امید اسباب عمل 
و رفتار کرد و از خدایی که اثر را برای اسباب می گذارد غافل 
شــد. این نکته در داستانی که ممکن است روایت نباشد، به 
خوبی بیان شده است. می گویند: حضرت موسی)ع( دندان 

درد گرفت و به خدا شکایت کرد.
حــق تعالی به او دســتور داد از فلان گیاه مثلا میخک 
استفاده کن! حضرت چنان کرد و دندانش خوب شد. بار دیگر 
دندان موسی درد گرفت و همان دوا را به کار برد، ولی دندان 
حضرت خوب نشد!!! او از خداوند سبب را پرسید؛ خطاب الهی 
آمد که دفعه قبل به امید ما رفتی اما این بار به امید گیاه رفتی 
و از ما غافل شــدی. بنابراین،  اگر برای تحریم های اقتصادی 
دشمن به عنوان یکی از اسباب و وسایل تاثیری می توان قایل 
شــد تا زمانی است که حکمت الهی مقتضای تاثیری باشد؛ 
اما وقتی حکمت الهی به چیزی دیگر تعلق گیرد، اســباب و 
وســایل کارایی و تاثیر خود را از دست می دهد و امدادهای 
الهی به داد مردم می رسد؛ چنان که در مسئله محاصره امت 
موسی)ع( چنین شد و فرعون این استکبار زمانه، نتوانست 

به اهداف خویش برسد. )شعراء، آیات 61 تا 63(
از نظر قرآن، تحریم های اقتصادی دشــمنان برای امت 
اسلام که تحت ولایت  الله قرار دارند تاثیری نخواهد گذاشت 
و خــدا با امدادهای غیبی خویش تاثیــر تحریم را از میان 
برمی دارد و از جایی که انســان گمــان نمی کند او را یاری 

می رساند. )توبه، آیه 28؛ طلاق، آیات 2 و 3(
به هر حــال، در هر جامعه ای افرادی در خدمت اهداف 
دشــمن آن اجتماع هستند که می بایست آنان را شناخت و 
با آنان و روش هایشــان مبارزه کرد. بی گمان تجمل گرایان، 
مسرفان، مبذران، تفاخرگرایان و مانند آنان که اقتصاد امت 
را نابود یــا بد مدیریت می کنند، از جملــه همین ایادی و 
برادران و اولیا و احزاب شــیطان هستند. اینان به ظاهر جزو 
امت و در باطن جزو حزب شیطان و ایادی او هستند و باید 

با آنان مبارزه کرد.

می کنند تا تحریم های اقتصادی دشمنان را به گونه ای نشان 
دهند که مردم دلســرد شده و امید خود را از دست دهند و 
گمان کنند که می میرند. )توبه، آیه 28( در حالی که همین 
تحریم ها می تواند عامل رشد و پیشرفت امت باشد؛ زیرا وقتی 
 امت تحت ولایت الله اســت، از امدادهای غیبی الهی بهره مند 

می شود. )همان(

اندوه درازمدت آزادی شهوت
قال الامام الصادق)ع(: »کم من شــهوهًْ ساعتهًْ اورثت خزناً 

طویلا«
امام صادق)ع( فرمود: چه بســا امور شهوانی کوتاه مدت یک ساعته، 

مایه اندوه درازمدتی می گردد. )1(
 ____________

1- اصول کافی، ج 2، ص 451

 تنها انتقاد از فرهنگ اروپایی 
و تمجید از فرهنگ اسلامی کافی نیست!

)بدان ای سالک راه خدا!( اینکه ما بنشینیم از تمدن و فرهنگ اروپایی 
انتقاد بکنیم، از فرهنگ اسلامی هم تمجید بکنیم و بعد هم خیال بکنیم 
که فرهنگ اسلامی و روح اسلام همان است که ما امروز داریم، پس مردم 

دنیا بیایند از ما پیروی کنند، کاری از پیش نمی رود.)1(
____________

1- احیای تفکر اسلامی، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 20

نبایدهای روابط همسران

محمدمهدی رشادتی

خانواده خود را با دیگران مقایسه نکنیم
چرا نباید فردی را با دیگری مقایسه کرد؟ پاسخ این است که: اولا، تک تک انسان ها با 
همه شباهت های ظاهری در استعدادهای ذاتی با یکدیگر تفاوت های بسیاری دارند.ثانیا، 
افراد جامعه از لحاظ امکانات مادی و معنوی و شــرایط محیطی و تربیتی و... تمایزات 
زیادی با همدیگر دارند، و در شرایط یکسانی نیستند تا با یکدیگر مقایسه شوند. وقتی 
این همه تفاوت های واقعی را در نظر بگیریم، قطعا مقایســه و ســنجش اشخاص با 

یکدیگر درست نمی باشد.

سعدی پول نداشــت که کفش تهیه کند. در دلش غرغر می کرد که: خدایا، من شاعر 
ایران هســتم، آیا یک جفت کفش نباید داشته باشم؟ این چه وضعیه؟ روزی از مقابل 
مسجدی می گذشت، شخصی را دید که از زانو به پایین پا نداشت. به محض دیدن او 

گفت: الحمدلله، اگر کفش ندارم، پا که دارم.

چشم دوختن به زندگی افرادی که از نظر 
مادی بالاتر از ما هســتند، موجب سلب 
آسایش جسمانی و کاهش آرامش روانی، 
اعتراض و شــکایت از خدا، ناسپاسی و 
احساس  نعمت ها، عدم  از  ناخرســندی 
خوشــبختی، تقویــت روحیه چشــم و 
هم چشمی و رقابت های ناسالم خواهد بود.

وقتی این همه تفاوت های واقعی را در نظر بگیریم، قطعا 
مقایسه و سنجش اشخاص با یکدیگر درست نمی باشد. به 
عبارت دیگر، انتظارات یکسان از افرادی که شرایط برابری 
ندارند، عادلانه و منصفانه نیست. من نمی توانم فرزندم را 
با ضریب هوشی مثلا صد با دوستش که ضریب هوشی او 
مثلا صد و پنجاه است، ارزیابی واحدی داشته باشم و او را 
به خاطر این که از دوستش ضعیف تر و پایین تر می باشد، 

سرزنش و توبیخ کنم.
همچنیــن مردی که پنج فرزنــد دارد و در یک خانه 

هفتــاد متری و بــا حداقل درآمد بخــور و نمیر، زندگی 
می کند، صحیح نیست که با خانواده ای که دو فرزند دارد 
و در یک منزل پانصد متری و با درآمد بالا و فراوان، زندگی 

می کند، مقایسه کنیم.
همســرم بهترین دوران جوانی خود را با من سپری 
کرده است و حالا که از طراوت جوانی او کاسته شده است، 

درست نمی باشد که وی را با زن جوان دیگری بسنجم.
آسیب شناسی مقایسه اشخاص با همدیگر

در اینجا لازم اســت این پرســش اساســی را مطرح 
نماییم که با وجود این تفاوت های بی شــمار چه تبعات و 
ناهنجاری هایی در پی مقایسه کردن حاصل خواهد شد؟

از خوانندگان محترم تقاضا می شود که به این قسمت 
از بحث بیشتر عنایت کنند. 

1- مطابق مثال های فوق، اگر برتری و مزایای دیگران 
به رخ فرزند یا همســرم کشیده شود، از نتایج آن به طور 
قطع »تحقیر و توهین، سرخوردگی و سرافکندگی و دل 

سردی« خواهد بود.
2- در صورت تکرار حالت اول و پافشــاری در به رخ 
کشــیدن نقاط مثبت دیگــران، از نتایج آن به طور یقین 
»لجاجت ورزیــدن، کینه به دل گرفتــن و بی توجهی« 

خواهد بود.
3- اگر ضعف ها و عیب هــای دیگران به رخ فرزند یا 
همســرم کشیده شود، قطعا حاصلش برای آن دو »ایجاد 
غرور کاذب، روحیه تکبر، خودپسندی، احساس بی نیازی 

از تلاش« خواهد بود.
4- در حالت ســوم، با بازگو کردن عیوب دیگران، هم 

گوینده و هم شنونده گرفتار گناه غیبت می شوند که خود از 
گناهان کبیره و از صفات بسیار نکوهیده محسوب می شود.
5- به جای این گونه مقایســه های تخریبی می توان با 
درک صحیحی از شــرایط و اوضاع و احوال،  برای هر فرد 
تیبین واقع بینانه ای از محیط تربیتی به عمل آورد و با ایجاد 
بسترهای مناسب، افراد مورد نظر را به خودباوری و تلاش 

مضاعف برای شکوفایی استعدادهای ذاتی خود رساند.
مسابقه خطاطی

پیامبر)ص( در مسابقه خطاطی به حسن و حسین)ع( 

ســفارش فرمود: هرکس خطش زیباتر بود، قدرت او نیز 
بیشتر است. آن دو بزرگوار هر کدام خط زیبایی نوشتند. 
امــا پیامبر)ص( قضاوت نکرد و آن ها را به نزد مادرشــان 
فاطمــه )س( هدایت فرمود تا نگرانــی داوری،  با عاطفه 

مادری جبران شود. 
زهرا)س( دید که هر دو خط زیباســت، با خود گفت: 
من چه می توانم بکنــم و چگونه میان دو کودکم داوری 
نمایم؟- انا ماذا اصنع و کیف احکم بینهما؟- با ژرف نگری و 

رعایت مسائل دقیق تربیتی قضاوت و مقایسه نهایی آنان را 
به تلاش خودشان ارتباط داد و فرمود: ای نور دیدگانم، من 
دانه های این گردنبند را با پاره کردن رشــته آن بر شــما 
می ریزم و هر کدام که دانه های زیادی تری برداشت،  خط 
او بهتر و قدرت او بیشتر است. )فرهنگ سخنان فاطمه)س( 

محمد دشتی، ص 73، بحار، ج 45، ص 190(
در همین قصه کوتاه، نکات ظریفی نهفته اســت که 

توجه آن ها بسیار آموزنده است: 
1- هر دو کودک نازنین معصوم هستند.

2- از لحاظ مراتب علمی و مقامات معنوی هر دو برادر، 
شرایط برابری دارند.

3- با وجود شرایط یکسان، پیامبراکرم)ص( خودش 
میان آن دو پاره تن قضاوت نکرد بلکه این مسئولیت سنگین 

را به مادرشان سپرد.
4- مادر دوراندیش نیز همانند پدر بزرگوارش، قضاوت 
نهایی را به تلاش و همت خود آن دو کودک واگذار کرد.

این دقت نظرها و ظرائف در قضاوت و مقایسه نمودن 
انســان ها با یکدیگر، بیــش از پیش باید حساســیت و 

دل نگرانی های ما را برانگیزد.
هرچند موضوع بحثمان در این بخش »نبایدهاست« 
اما به مناسبت به دو نکته دیگر اشاره مختصر می شود که 

البته خالی از لطف نمی باشد.
نکته اول: مقایسه انسان با خودش صحیح و مفید است

من می توانم خود را در زمینه های مختلف علم، نظم، 
ادب، تقوا، ســلامتی و... با گذشته و سابقه خودم در نظر 
بگیرم. اگر پیشــرفت داشتم، شکر خدا را به جا می آورم و 
از او می خواهم که مرا باز هم یاری کند تا بیش از گذشته 

ترقی نمایم.
این چنین مقایسه و ارزیابی از خودم به طور طبیعی 

موجب نشاط و امید خواهد بود.
اما اگر نســبت به گذشته، رشــدی پیدا نکردم و یا 
عقب گرد داشتم، لازم است وضعیت خود را بررسی کنم و 
چنانچه کوتاهی صورت گرفته، نقاط ضعف و آسیب پذیر 

را شناسایی نموده و به جبران آن همت گمارم.
بدیهی است که این چنین مقایسه ای، حکم »هشدار و 
بیدارباش« خواهد داشت و آدمی را از غفلت ها و فراموشی ها 

باز می دارد
نکتــه دوم: مقایســه خودم با دیگــران نیز صحیح و 

سازنده است
من می توانم خودم را با دیگران به دو شــکل مقایسه 

کنم:
1- روایت داریم که در امور مادی و دنیایی، انسان خود 

را با افراد پایین تر از خویش بسنجد. 
امام علی)ع( فرمود:

»بیشتر به افراد پایین تر از خود نگاه کن. زیرا این کار 
درهای شــکرگزاری را به رویت می گشاید.« )نهج البلاغه، 

نامه 69(
»به بالادستان خود نگاه نکن زیرا که این کار موجب 
می شود تا به نعمت های پروردگارت اعتراض نکنی.« )پیام 

امام امیرالمومنین، مکارم شیرازی ج11، ص 352(
سعدی پول نداشت که کفش تهیه کند. در دلش غرغر 
می کرد که: خدایا، من شــاعر ایران هستم، آیا یک جفت 

کفش نباید داشته باشم؟ این چه وضعیه؟
روزی از مقابل مســجدی می گذشت، شخصی را دید 
کــه از زانو به پایین پا نداشــت. به محض دیدن او گفت: 

الحمدلله، اگر کفش ندارم، پا که دارم.
مرغ بریان به چشم مردم سیر 

کمتر از برگ تره بر خوان است
و آن که را دستگاه و قوت نیست

شلغم پخته، مرغ بریان است
) کلیات سعدی، گلستان، ص 96 و 97(

خداوند به عیســی)ع( فرمود: ای عیســی! قلب خود 
را بــه خشــیت وادار کــن. به ســوی آن کســی که )از 
لحاظ مادی( پایین تر اســت بنگر. بدان که سرچشــمه 

 همــه خطاها و گناهان، حب دنیا و دوســتی آن اســت. 
)مجالس شــیخ صدوق، مجلس 78، به نقل از در محضر 

مجتهدی، ج 2، ص 328(
چشــم دوختن به زندگی افرادی کــه از نظر مادی 
بالاتر از ما هســتند، موجب سلب آســایش جسمانی و 
کاهش آرامش روانی، اعتراض و شکایت از خدا، ناسپاسی 
و ناخرســندی از نعمت ها، عدم احســاس خوشــبختی، 
 تقویت روحیه چشــم و هم چشــمی و رقابت های ناسالم 

خواهد بود.
برخــی از ما بدون توجه به معیــار واقعی ارزش های 
انسانی از قبیل »تقوا و ایمان« با کمال تاسف، دارایی های 
مادی خود را به رخ دیگران می کشــیم و به این وسیله بر 

آنان فخرفروشی می کنیم.
غافل از این که این امور از قبیل »ثروت، قدرت، شهرت، 
زیبایی، زیادی اقوام و فرزند« به هیچ وجه از نظر الهی ملاک 

و میزان انسانیت نمی باشد.
گرامی ترین و بالاترین در پیشگاه خداوند »باتقواترین« 

شما انسان هاست. )حجرات - 13(
2- در مســائل معنوی خوب است که آدمی خود را با 
انسان های بالاتر از خود مقایسه کند تا بدین وسیله »انگیزه 

رشد و تعالی« پیدا نماید.
لقمان حکیم گفت: »ای پسرم در امور معنوی و آخرتی 
به افراد بالاتر از خود نگاه کن« )همان، ص 353 و در محضر 

مجتهدی، همان، ص 331(
خلاصه و جمع بندی

گفته شــد که افراد را نباید با یکدیگر مقایسه کنیم. 
زیرا ارزیابی و سنجش انسان ها نوعی »نمره دادن« کمی 
و کیفی محســوب می شــود. از آن جا که نمره ها هیچ گاه 
دقیق محاســبه نمی شود، بنابراین با داوری ما چه بسا در 

حق آنان ظلم شود.
نمره ما به همسر و یا فرزندان و اشخاص دیگر به طور 

قطع برای آن ها، مشکلات جدیدی ایجاد خواهد کرد.
بازگــو کردن امتیازات همســر و فرزنــدان دیگران، 
موجب ناامیدی، سرخوردگی و تحقیر و احتمالا لجبازی 

و کینه توزی می شود.
بازگو کردن معایب و نقایص همســر و فرزندان دیگر، 
موجب غرور کاذب، خود برتربینی و احساس تکبر و ارتکاب 

گناه غیبت می گردد.
همان طور که ملاحظه می شود، مقایسه نمودن افراد با 
یکدیگر، از هر دو جهت، کانون گرم خانواده را با تهدیدات 

جدی مواجه می سازد.
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